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دادخواست طلاق دختر جوان به خاطر سکوت همسر
امیرحسین صفدری، پژوهشــگر علم حقوق: ساعت تقریبا هشت 
صبح بــود، نزدیک مجتمع خانــواده صدای گنجشــک ها فضا را 
دلنشین کرده بود. کمی آن طرف تر کنار دکه روزنامه فروشی نزدیک 
مجتمع خانواده پســری جوان که تقریبا ۲۵ساله به نظر می رسید 
یک پیراهن آبی آسمانی و یک کیف دستی در دستش بود و از دور 
به دختر جوان آن طرف خیابان نگاه می کرد. این نگاه های معنی دار 
توجه مرا جلب کرد. جلو رفتم و ماجرا را پرسیدم. پسر جوان آهی 
افســوس وار کشــید و گفت بی خیال آقا دیگر درســت نمی شوند. 
زندگی برای من خیلی وقت اســت که تمام شده و فقط روزمرگی 
دارم. در همیــن بین بود که دختر جوان نزدیک ما شــد و گفت آره 
آقا ولش کن چند ماه اســت که فقــط می گوید ولش کن بی خیال 
باش من دیگــر حوصله  ندارم و من به خاطر همین ســکوت ها و 
بی میلی های او مجبور شــدم که دادخواست طلاق بدهم چراکه 

عشق بین ما از بین رفته است!
دختر جوان پس از چند دقیقه سکوت نگاهی به ساعتش کرد و 
گفت میلاد الان جلسه ما شروع می شود و رو به من کرد و گفت آقا 
امکانش هســت ما را تا شعبه راهنمایی کنید. نمی دانم این شعبه 

کجاست دوست دارم شما هم با ما بیایید و ماجرای ما را بشنوید.
راهی شــعبه شــدیم. در برگه ابلاغیه نوشته شــده بود وقت 
رسیدگی ساعت هشت و نیم صبح. وارد مجتمع خانواده که شدیم 
شعبه مورد نظر ســمت چپ در طبقه اول اتاق آخر سالن نزدیک 
پنجره بود. چند دقیقه ای ایســتاده بودیم و راجع به مشکلات شان 
صحبــت می کردیم کــه ناگهان مدیــر دفتر قاضی در اتــاق را باز 
کرد و صدا زد طرفینی که ســاعت هشــت و نیم جلســه داشتند 
به شــماره پرونده ۰۰۹۸۱ اعلام حضور کننــد. وارد اتاق مدیر دفتر 
شــدیم و پس از تأیید هویت و برگه ابلاغیه با اجازه از قاضی شعبه 

وارد شدیم.
ســردی رفتار این زوج جوان به شدت احساس می شد. پس از 
ورود به اتاق قاضی با فاصله زیاد از هم نشستند. قاضی که متوجه 
این سردی و بی میلی شده بود بعد از مطالعه پرونده با صدای بلند 
گفت پســرم دو تا صندلی جلوی میز من بگذارید و اینجا روبه روی 

من بنشینید.
میلاد که تا آن لحظه سکوت کرده بود هی این پا و آن پا می کرد 
و بالاخره بعد از چند دقیقه بلند شد و صندلی ها را جلو میز قاضی 

گذاشت و از پروانه خواست بیاید و بنشیند.
قاضــی رو بــه میلاد کرد و گفــت خب حالا بگــو ببینم ماجرا 

چیست چرا می خواهید از هم جدا شوید؟
پروانه دســتش را بالا آورد و پاســخ داد آقای قاضی زندگی ما 
اوایــل خیلی خوب بود همــه می گفتند دیگر از مــن و میلاد آدم 
خوشبخت تر وجود ندارد ما همسایه هستیم از بچگی با هم بزرگ 

شــدیم و این مسئله رابطه صمیمی ما را در بر داشت. وقتی میلاد 
به من پیشــنهاد ازدواج داد خیلی خوشحال شدم چون او را واقعا 
دوست داشتم اما نمی دانم چه بر سر زندگی ام آمد که الان پنج ماه 
است که فقط میلاد می گوید ولش کن و بی خیال باش. حتی در این 
پنــج ماه آخر اتاق مان را هم جدا کرده ایم و دیگر تمایلی به زندگی 
با هم نداریم و این مسئله دلیل خاصی هم ندارد و ما گیج هستیم 

که چرا این طور شد!
میــلاد ســرش را بــالا آورد و گفت دلیل کــه دارد امــا دیگر 

حوصله ای برای توضیح دادن وجود ندارد!
قاضی رو به میلاد کرد و گفت خب برای من توضیح بده پسرم 

که من بدانم داستان زندگی شما چیست.
میــلاد من من کنان گفت پروانه راســت می گویــد اوایل زندگی 
مشترکمان همه چیز خوب بود، من به عشق بچگی ام رسیده بودم 
و این برایم معجزه  خدا بود، اما بعد کم کم همه چیز ســرد شد و 
الان فکر کنم پنج ماه اســت که همه چیز در خانه ما یخ زده است. 
قبلش با هم دعوا می کردیم، بحث می کردیم و مشکلی اگر بود با 

گفت وگو و کوتاه آمدن من یا پروانه مسئله را حل می کردیم.
اما از آن شــب تولد دیگر همه چیز سرد شد، آن کادوی عجیب 
ساعت هوشــمند از طرف یک فرد ناشــناس وارد زندگی ما شد و 
زندگی ما را خراب کرد، عشق و صمیمت را از ما گرفت و این مسئله 

برای من خیلی سخت بود!
قاضــی رو به پروانه کــرد و گفت ماجرای کادو چیســت. مگر 
ساعت هوشمند مشکلی داشــته، اصلا بگویید ببینم آن ساعت از 

طرف چه شخصی داده شده؟
پروانه پاســخ داد هیچ. آقای قاضی شــب تولد من بود و همه 
دوســتان و خانواده بودند ناگهان زنگ در به صدا درآمد و پیک یک 
کادو برای من آورد؛ یک ساعت هوشمند و یک گل سرخ و یک نامه 
که در آن یک شعر عاشقانه نوشته شده بود، زندگی ام را نابود کرد!

از آن شــب همه چیز یخ و بی روح شــد و هر چه من به میلاد 
گفتم نمی دانم ماجرا چیســت، او باور نکرد و حتی حاضر نشد این 

ماجرا را فراموش کند.
از آن شــب فقط ســکوت کرده و فکر می کنم بــه اجبار با من 
زندگی می کند. این سکوت پنج ماهه مرا خسته کرده و می خواهم 
میلاد را با طلاق گرفتن خوشحال کنم. آقای قاضی من هیچ چیزی از 
میلاد نمی خواهم، من چون میلاد را دوست دارم می خواهم ازش 

جدا شوم که او بقیه زندگی اش حداقل خوشحال تر زندگی کند.
اصلا آقای قاضی شما بگویید آیا من مقصر این ماجرا هستم؟آیا 
من کار اشــتباهی کردم؟ آیا خطایــی از من دیده میلاد که می گوید 
ولش کن و بی خیال بــاش. این بی توجهی به من و زندگی مان من 
را خسته کرده. پنج ماه است که ما فقط هم خانه هستیم نه حرفی 

نه ارتباطی نه بیرون رفتنی. گویــا خانه ما اکنون فقط یک جا برای 
خواب است، هرکدام صبح سر کار می رویم و شب به خانه می آییم 
بی آنکــه حتی کلامی صحبــت کنیم یا اصلا برایمان مهم باشــد 
در طــول روز چه اتفاقی برای ما افتاده. قبلا تا آخر شــب راجع به 
مســائل روز که برایمان اتفاق افتاده بود، حرف می زدیم، فیلم نگاه 
می کردیم، اما الان پنج ماه است که اصلا زندگی ما رنگی جز رنگ 
ســیاه به خودش ندیده و این دیگر قابل تحمل برای من نیســت و 

می خواهم خودم و میلاد را نجات بدهم.
قاضی رو به میلاد کرد و گفت پســرم چرا حرف نمی زنی راجع 
به این مســئله. آیا تو چیــزی می دانی که همســرت نمی داند. با 
سکوت کردن که مشکل حل نمی شود، حرف بزن شاید مشکل حل 
شد، شاید این کادو یک سوءتفاهم باشد یا کسی بخواهد زندگی شما 
را عمدا خراب کند. آیا تو باید اجازه بدهی زندگی ات را خراب کنند!
پســرم مگر تو از همسرت رفتار عجیبی دیدی یا بویی از خیانت 

شنیدی که این رفتار ها را می کنی؟
میلاد گفت نه آقای قاضی او هیچ مشکلی ندارد. پروانه پاک ترین 
دختری است که تا به حال دیده ام. اما این مسئله برای من سخت 
است که بخواهم مثل قبل رفتار کنم، شما که جای من نیستید، آن 
شــب جلوی پدر و مادرم خرد شدم و طعنه های دوستانم را دیگر 
نمی توانم تحمل کنم. همه می گویند لابد در گذشته پروانه چیزی 
بوده یا همه اش راجع به آن شــب پچ پچ می کنند و این رفتار ها مرا 
اذیت می کند آقای قاضی، من خسته شده ام، مرا درک کنید که چه 

بر من می گذرد.
پروانه دســتش را بالا آورد و گفت آقــای قاضی او اصلا گوش 
شــنوا ندارد. چند روز اســت که من جواب آزمایشم را گرفته ام اما 

جرئت نکردم به او بگویم
میلاد گفت آزمایش چی؟

پروانه پاسخ داد هیچ. مگر برای تو مهم است آقای پدر؟
میــلاد با تعجــب گفت آقــای پدر یعنــی چــه. پروانه گفت 
می خواهم به خاطر بچه ای که در راه است از تو جدا شوم که او این 

بی میلی و بی احساسی را حداقل تجربه نکند!
میــلاد گفت آقــای قاضی مــن مطمئنم پروانه کار اشــتباهی 
نکرده و آن کادو هم فقط به خاطر این اســت که می دانند من آدم 
حساســی هســتم و می خواهند زندگی من را خراب کنند. قاضی 
گفت تو که اینها را می فهمی چرا ســکوت کــردی و در این مدت 
حرفی نزدی، چرا با همســرت همدردی نکــردی، چرا از او فاصله 
گرفتی، پسرم هر چه بیشتر سکوت کنی بیشتر به این فاصله اضافه 
می شــود. باید صحبت کنــی و ماجرا را حل کنی نــه اینکه از آن

 فرار کنی.
دوباره میلاد سکوت کرد و بعد از چند دقیقه که به برگه آزمایش 
پدرشدنش خیره شــده بود گفت آقای قاضی الان هم من موافق 
طلاق نیستم، پروانه اصرار دارد جدا شویم، من هم نمی خواهم او 

را اذیت کنم مخصوصا الان که مادر شده!
پروانــه از داخل کیفش یک بطری آب درآورد و کمی آب خورد 

بهروز شیخ رودی،معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم: فیشی که درخصوص 
یکی از کارکنان منتشــر شده زیاد اســت باید توجه داشته باشیم که مدیری که شب کاری 
ندارد اضافه شــب کاری دریافت نمی کند و باید چنین مسائلی را دنبال کنیم. ما از افرادی 
که این موضوعات را مطرح می کنند تشکر می کنیم اما باید توجه داشته باشیم فردی که 
فیش حقوقی اش منتشر شد جانباز است و استثنائاتی همچون عدم پرداخت مالیات برای 
وی اجرائی شــده و با توجه به اینکه ایثارگر اســت سقف حقوقی برای وی در نظر گرفته 
نمی شــود. ما هرگز تاکنون در شهرداری شیفت شب و شــب کاری نداشته ایم. مسئولان 
بدانند اگر حقوقی که دریافت می کنند، برکت نداشــته باشــد یعنی خداوند برکت ندهد 
صد برابر آن را نیز دریافت کنند، ارزشــی ندارد، اما اگر درســت و صادقانه کار کنیم قطعا 
خداوند برکت می دهد! اینها بخشی از سخنانی است که مهدی چمران در آخرین جلسه 
شورای شهر تهران پیرامون فیش حقوقی اسفند ماه مدیرکل اداری و اجرائی شورای شهر 
تهران که چندی پیش توســط یک کانال تلگرامی منتشر شــد بر زبان آورده است. تشکر، 
توجیه و واگذاری پاســخ گویی دررابطه با این فیش ۵۲میلیون تومانی همچون سه فیش 
حقوقی که پیش تر منتشر شده بود، اساس اظهارات رئیس پرسابقه شورای شهر تهران را 
تشکیل می دهد، البته چمران در میانه سخنانش ضمن تمجید از سوابق فردی که فیش 
حقوق  اش منتشر شده به موعظه پرداخت و مسئولان را به دریافت حقوق بابرکت توصیه 
کرد. اما برابر قانون نقش رئیس شورای شهر چیست؟ آیا تشکر از افشاگران این فیش ها و 
موعظه ای که خطاب به مدیران همراه با انکار شــب کاری در شهرداری تهران است، تنها 
کاری بود که از دســت چمران برمی آمد؟ آیا او به عنوان رئیس شــورا در قبال پرداخت 
حقوق حدود هزار دلاری به مدیر کل اداری و اجرائی شــورای ششــم مسئولیتی ندارد و 
همه مسئولیت متوجه زاکانی است؟! بررسی اسناد منتشرشده درباره فیش حقوقی مدیر 
کل اداری، اجرائی شــورای ششم نشــان می دهد در حکم کارگزینی با شماره سریال ۶۷ 
این فرد که از ســوی اداره کل منابع انسانی شــهرداری صادر شده برای آیتم فوق العاده 
ایثارگری او عدد صفر درج شــده اســت، یعنی با وجود رزمنده بــودن و جانبازی نام برده 
ظاهرا شــرایط حداقلی تعیین شده توسط قانون گذار برای دریافت فوق العاده ایثارگری را 
نداشته است. مطابق ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه های 
اجرائی مشــمول این قانون موظف اند به شــهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان، 
همسران و فرزندان شهدای شاغل مبلغی معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت 
را که هر ســال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه 
پرداخــت نمایند»، اما در فیش حقوقی و حکم کارگزینی ایــن فرد رقمی بابت پرداخت 
فوق العاده ایثارگری دیده نمی شــود که این موضوع نشــانگر عدم شمولیت او بر اساس 
قانون اســت. البته مطابق ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تمام حقوق 
دریافتی و حقوق فوق العاده شغل و ســایر فوق العاده های ایثارگرانی که حداقل ۱۲ ماه 
حضور در جبهه داشــته باشــند، از پرداخت مالیات معاف شده است که فیش حقوقی 
منتشرشده نمایانگر استفاده این فرد از این ظرفیت قانونی است، همچنین او با استناد به 
ظرفیت های قانونی پیش بینی شــده برای ایثارگران توانسته از امکان ادامه خدمت تا ۳۵ 
ســال بهره مند شود، موضوعاتی که هیچ کس بحثی بر ســر آن نداشته و ندارد. اما آنچه 
محل ســؤال و پرســش جدی است و در مواعظ رئیس شــورای ششم کمتر به آن توجه 
شــده، این است که آیا همه ایثارگران شاغل در شهرداری تهران از امکان دریافت ارقامی 
که در فیش حقوقی این مقام منصوب رئیس شــورا درج شده بود برخوردارند؟ آیا همه 
ایثارگران شــاغل در شهرداری که از قضا در مشاغل مدیریتی منصوب و مشغول فعالیت 
هســتند ارقامی همچون ۱۲ میلیون تومان اضافه کار، پنج میلیون تومان تعطیل کاری، دو 
میلیون تومان شب کاری یعنی بالغ بر ۱۹ میلیون تومان اضافه کار، تعطیل کار و شب کار را 
همچون فیش حقوقی ای که منتشر شد دریافت می کنند؟ رئیس شورای ششم آن چنان 
در سخنانشان مدیران را خطاب قرار داده و موعظه کرده اند و گفته اند که مسئولان بدانند 
اگر حقوقی که دریافت می کنند، برکت نداشــته باشد یعنی خداوند برکت ندهد صدبرابر 
آن را نیز دریافت کنند، ارزشی ندارد! که هر کس این سخنان را بشنود نزد خودش می گوید 
احتمالا این حرف ها را چمران خطاب به مدیرانی گفته که سالی یک بار هم نمی بیندشان 
و در گوشه ای از شهرداری مشغول کار هستند، نه اینکه مخاطب این موعظه ها دم دستش 

و منصوب با حکمی باشــد که خودش امضا کرده است. البته که موعظه و دعوت به کار 
نیک پســندیده است، اما پســندیده تر از موعظه، عمل به قانون است و انتظار شهروندان 
تهرانی از رئیس پرسابقه شورای ششم اعمال نظارت است نه موعظه! ارجاع پاسخ گویی 
درباره این فیش حقوقی و سایر فیش های منتشرشده کارکنان شورای اسلامی شهر تهران 
این پرسش را مطرح می کند که آیا رئیس شورا و اساسا شورای شهر در این باره مسئولیت 
قانونی ندارد؟ در پاســخ به این پرسش توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب 

هیئت وزیران روشنگر آن است که:
۱.مطابــق بند ۱ مــاده ۶ آیین نامه اجرائی تشــکیلات، انتخابات داخلــی و امور مالی 
شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، مسئولیت امور اداری 
و مالی شــورا بر عهده رئیس شــورای شهر قرار دارد و بر اساس این بند مسئولیت رئیس 
شورای ششم درباره امور اداری و مالی شورا که دربردارنده انتصاب و پرداخت حقوق به 
فرد مورد اشاره است، انکارناپذیر است و طرح موضوعاتی مثل اینکه طبق روال شهرداری 

پرداخت شده است و... نافی مسئولیت رئیس شورای ششم نخواهد بود.
۲. بر اساس بند ۸ ماده ۶ همان آیین نامه احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا، که 
از کارکنان شهرداری خواهند بود، توسط رئیس شورا صادر می شود که در این رابطه شاهد 
انتصاب فرد یادشده با حکم چمران تنها چند روز پس از آغاز به کار شورای ششم هستیم. 
بدیهی است اصل مسئولیت پذیری بر آن قرار دارد که ناصب مسئولیت انتصاب را بپذیرد 
نه آنکه موضوع پاســخ گویی درباره حقوق پرداخت شــده را به شهرداری واگذار کند که 

حکم انتصاب این مقام شورا را صادر و امضا نکرده است.
۳. مطابق بند ب ماده ۱ آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور، 
دبیرخانه شــورا یکی از سه رکن اصلی شورا به شــمار می رود، همچنین مطابق ماده ۵ 
این آیین نامه دبیرخانه شوراها مســئولیت انجام اموری را که از طرف رئیس شورا ارجاع 
می شــود بر عهده دارند و بر اســاس تبصره ذیل این ماده مســئول دبیرخانه شــوراهای 
اســلامی توسط رئیس شورای مربوط منصوب می شوند، بر این اساس پاسخ گویی رئیس 
شورای شهر تهران درباره اقدامات انجام شده در یکی از ارکان شورا و آن هم توسط رئیس 
دبیرخانه شورا یا همان مدیر کل اداری، اجرائی شورای شهر تهران امری لازم الاتباع است 

چراکه دبیرخانه زیر نظر رئیس شورا و با مسئولیت وی فعالیت می کند.
۴. بند«د» ماده ۲ آیین نامه تشــکیلاتی کارکنان دبیرخانه شــورا های اســلامی کشور 
سقف ردیف های شغلی شورای شهر تهران را ۱۴۰ ردیف و عنوان شغلی برشمرده است، 
ردیف هایی که اگر قرار بود در ســاختار شــهرداری و زیر نظر شهردار اداره شوند نیازی به 
تصریح قانون گذار بر تعداد و تأکید بر انتصاب مســئول دبیرخانه با حکم رئیس شــورای 
شهر نبود. قانون گذار برای اعمال مسئولیت اداری و مالی رئیس شورا این پیش بینی را به 
انجام رسانده است تا رئیس شورا برای انجام وظیفه اش محدودیت نداشته باشد و هنگام 

پرسش در قبال مسئولیت پاسخ گوی اختیار تعیین شده برابر قانون باشد.
۵. عــلاوه بر این مطابــق تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شــوراهای 
اسلامی کشور، اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده رئیس شورا یا 
یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات 
به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می باشد. اختیاری که منجر به تأمین و پرداخت 
حقــوق و مزایای نه فقط اعضای شــورا بلکه مدیران و کارکنان دبیرخانه شــورا از محل 
اعتبارات شورا در چارچوب دو ردیف اعتباری شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل اداری، 
اجرائی شــده است. اما با وجود این تصریحات قانونی به جای پاسخ گویی گفته می شود 

موضوعات و موارد مطرح شده در این باره هم مربوط به شورا نبوده است!
شتر انتشــار فیش های حقوقی که به ادعای شهردار تهران استثنائی است تا به حال 
چهار بار در شورای ششم خوابیده است و بعد از انتشار با دلایلی مثل پرداخت معوقات، 
پاداش های پایان سال و استثنابودن فرد از سقف حقوق تعیین شده رفع و رجوع شده است، 
اما کمتر کســی از دلایل نقض عدالت پرداخت در شهرداری حرفی به میان آورده است. 
شــهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری تهران نیز به جای پاسخ گویی و مسئولیت پذیری 
رئیس شورای ششم درباره فیش حقوقی فردی که با حکم او منصوب شده است، چیزی 

جز تشکر از منتشرکنندگان و موعظه درباره برکت حقوق نشنیدند.

و گفت من خسته شــدم از بی توجهی تو. از اینکه من را نمی بینی 
خســته شدم. من از سکوت تو خسته شدم وگرنه منم این زندگی را 
دوست دارم، تو را دوست دارم، بچه ای را که قرار است به دنیا بیاید 
دوســت دارم اما این طور زندگی کردن را دوست ندارم می فهمی؟ 
بی توجهی تو بــه من حکم قتل من را دارد. آقای قاضی انگار بعد 
از آن شب گرد مرگ را بر زندگی ما پاشیدند. من دیگر نمی دانم چه 
کار کنم، اگر راهی به ذهن شما می رسد بگویید ما انجام بدهیم، من 

با کمال میل می پذیرم.
قاضی که فرد باتجربه ای بود گفت بهتر اســت به هم فرصت 
بدهید، حیف این زندگی است. شما الان مسئولیت یک انسان دیگر 
را هم دارید. مــن این را تأکید می کنم که به این زودی حکم طلاق 
نمی دهم. شــما قرار اســت که پدر و مادر شوید بهتر است به فکر 
آینده آن بچه  هم باشید. او چه گناهی کرده که باید قربانی خواسته 
و بی توجهی شما شود. بهتر است چند ماهی به کلاس های مشاوره 
بروید. من مطمئنم مشکل شما قابل حل است، پس از کلاس های 
مشــاوره دوباره بیایید آن وقت حکم نهایــی را اعلام می کنم، الان 
هم با هم ا ین قدر ســرد رفتار نکنید بهتر است از این هوا لذت ببرید 

و کمی قدم بزنید.
تحلیل  این  پرونده  طلاق

متأســفانه کاملا مشخص است که در بین میلاد و پروانه طلاق 
عاطفی صورت گرفته اســت و این مسئله ســبب شده آنها از هم 
هر روز دور و دورتر شــوند و این عدم توجــه به نیاز های یکدیگر و 

سکوت میلاد باعث شده عمق این اختلاف بیشتر شود.
طلاق عاطفی یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی اســت که 
این روزها بنا به دلایل مختلفی بین زوج های جوان در حال افزایش 

است و سبب طلاق قانونی می شود.
معمــولا زوج های جــوان که از ماهیت زندگی مشــترک کمی 
فاصله می گیرند، به ســرعت و در پی برخی از رفتار ها و تنش هایی 
که ممکن اســت در زندگی مشــترک آنها ایجاد شود قربانی طلاق 

عاطفی می شوند.
طلاق عاطفی به زبان ســاده یعنی یک زوج مثل میلاد و پروانه 
با هم زندگی می کنند اما از هم خبر ندارند و اصلا نمی دانند چه بر 

دیگری می گذرد و این یعنی مرگ خاموش یک زندگی.
باید مراقب طلاق عاطفی بود و با صمیمیت، وفاداری، محبت، 
ازخودگذشتگی، دوست داشــتن و تعهد از ایجاد طلاق عاطفی در 

زندگی مشترک جلوگیری کرد.
اما نکته ای که راجع به این پرونده اهمیت دارد، این اســت که 
میلاد باید راجع به مشــکلات و مسائلی که در ذهنش ایجاد شده 
حتما با پروانه حرف بزند و با گفت وگوکردن و منطق مشکل را حل 
کند نه اینکه با سکوت فقط خودش را فریب بدهد و از حل مشکل 
فرار کند. بی شک این فرار از حل مشکل و سکوت اگر ادامه دار باشد 
راهــی جز جدایی برای آنها نمی گذارد. پروانــه و میلاد باید با هم 
حرف بزنند و نگذارند این سکوت و بی توجهی بین شان بیش از این 
فاصله ایجاد کند. آنها قطعا می توانند با کمی تغییر نگرش و ایجاد 
یک فضای محبت آمیز در خانواده، زندگی خودشان را از این بحران 
عاطفی نجات دهند و دوباره با صمیمیت و شادی به زندگی خود 

ادامه بدهند.

موعظه برای فیش های بی برکت

روایتی عجیب  از  یک دادگاه خانواده


